
گرما  از  گاز  شلنگ‌های  کنار  امروز   -
سوختیم حتی یک آب یخ گیرمون نیومد 

بچه‌م  و  زن  برای  حلال  نون  لقمه  یک   -
درمیارم

- کپسول‌ها همین امروز کار می‌کنن و بعد 
می‌رن داخل انبار

- از بیکاری که بهتره
- واقعا کار سختی‌ست 

گذرتان  قربان  عید  و  عرفه  روز  اگر 
خمینی،  سید‌احمد  بلوار  حاشیه‌ی  به 
چهارراه‌ها  بعضی  صفارزاده،  دکتر  بلوار 
بیش  و  کم  بیافتد،  شهر  خیابان‌های  و 
مشام  به  سوخته(  موی  )بوی  پلوش  بوی 
در  است.  داغ  کله‌پلوشی  بازار  و  می‌خورد 
گوشه‌ی پیاده‌روها و کنار جدول خیابان‌ها تا 
چشم کار می‌کند سیاهی و شاخ شکسته و 
گوش‌های سوخته‌ی گوسفندان قربانی شده 
دیده می‌شود. صدای هوهوی شعله‌ی گاز از 
می‌رسد.  گوش  به  کله‌پلوش‌ها  بساط  کنار 
خود  اوج  به  کله‌پلوشی  قربان،  عید  روز 
بیش‌تر  هم  کله‌پلوش‌ها  تعداد  و  می‌رسد 
می‌شود و تقریبا هر 100 یا 200 متر، چند 
نگاه‌ها  زغال،  رنگ  به  بساطی  و  کپسول 
فقط  پرچالش  شغل  این  می‌کند.  جلب  را 
یک روز و نهایتا دو روز دوام دارد و دوباره 
برای کله‌پلوش‌ها، آش همان آش و کاسه‌ی 

بیکاری همان کاسه‌ی همیشگی‌ست. 
هرچند روش‌های مدرن‌تری برای تمیز‌کردن 
بهترین  باب شده است ولی  موی کله‌پاچه 
روش موزدایی از کله‌پاچه استفاده از آتش 
مو،  به سوزاندن  است. در گویش سیرجان 

کردن  تمیز  به  و  می‌شود  گفته  پلوشاندن 
موی کله‌پاچه با آتش، اصطلاحا کله‌پلوشی 

می‌گویند. 
آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفت‌و‌گو با 
چند کله‌پلوش در سطح شهر و در روز عید 

قربان است. 

 فقط عید قربان کله‌پلوشی دارم 
در بلوار سید‌احمد خمینی تقربیا هر 200 
غلامعلی  برپاست.  کله‌پلوش‌ها  بساط  متر، 
سخت  و  نشسته‌اند  جدول  کنار  علیرضا  و 
هستند.  پاچه  و  کله  پلوشاندن  درگیر 
که  همانطور  و  است  ساله   61 غلامعلی 
روزگارش  از  و  می‌زند  حرف  می‌کند  کار 
کاری  هر  و  است  آزاد  »شغلم  می‌گوید؛ 
گیرم بیاد، انجام می‌دم فقط توان کارگری 

ندارم«. 
می‌صرفد؟  برایت  کار  این  می‌پرسم  او  از 
امروز  داریم؟«  چاره  نصرفه  کنیم،  »چکار 
چند تا کله‌پاچه پلوشاندی؟ »حساب نکردم. 
تقریبا 40 تا.« دو نفری با هم؟ »بله.« بابت 
هر کله‌پاچه چند می‌گیری؟ »بستگی داره، 
اگر کله بزرگ باشه 250 هزار تومن، کوچک 
باشه 230 هزار تومن. الان کپسولِ هوا شده 
گران  هم  گاز  کپسول  و  تومن  هزار   300
است.« هر کپسول هوا، برای چند کله‌پاچه 
و  تا   30 داره،  »بستگی  می‌شود؟  مصرف 
نکردی؟  تمام  کپسول  امروز  کمتر.«  شاید 
»از صبح تا حالا یک کپسول مصرف کردیم. 
اگر تموم بشه مجبوریم بریم پر کنیم و تا 
برگردیم مشتری‌ها هم می‌رن جای دیگه.« 
»امانت  هست؟  خودت  مال  کپسول‌ها 
می‌شناخت.«  منو  آشناها  از  یکی  گرفتم. 

انجام  را  کار  این  که  است  سال  اولین 
می‌دهی؟ »فقط قربون تا قربون، تقریبا دو‌، 
خیلی  ماهیانه  درآمد  اینجا.  میام  سال  سه 
ندارم شاید 9-8 میلیون تومن. مدتی روی 
حقوق  و  بود  سخت  کردم،  کار  ماشین 
خوبی هم نمی‌داد. نگهبان یک شرکت هم 
بودم ولی کارش تموم شد. مجبوریم اینجا 
گرما  از  گاز  شلنگ‌های  کنار  امروز  بیاییم. 
نیومد  سوختیم حتی یک آب یخ گیرمون 
نه آب یخ، نه ناهار. با سه تا بچه، 7 میلیون 
تومن کرایه خونه می‌دم. کرایه‌ی خونه دور 
و پس می‌شه، خیلی هم به مردم بدهکارم و 
تا می‌تونستم بابت کرایه از این و اون قرض 
گرفتم.« تا ساعت چند اینجا می‌مونی؟ »از 
هم  11-10 شب  ساعت  تا  اومدم  صبح   6

می‌مونم. تا هروقت کله بیارن.« 
دستام  »خیلی؛  سخته؟  کله‌پلوشی 
می‌سوزه.  هم  صورتم  گرفته.  آتش 
و  هستن  آب  خیس  کله‌شاخی‌ها  بعضی 

پلوشوندن‌شون طولانی می‌شه.« 

 بچه‌هامو آوردم کمک بدهند 
می‌گوید:  بلند  علیرضا  آن‌طرف‌تر  کمی 
گرفته.«  درد  دستام  سفتن،  »شاخاش 
شروع به حرف زدن می‌کند. روزگار او هم 
بهتر از غلامعلی نیست و تنها فرقی که با او 
دارد، سن و سال‌اش است. علیرضا 40 سال 
دارد. 5-4 سال است که عید قربان می‌آید 
و گوشه‌ی خیابان کله‌پاچه می‌پلوشاند. دو 
و  گاز  کپسول  تومان  هزار   200 و  میلیون 
کند؛  کله‌پلوشی  بتواند  تا  خریده  اکسیژن 
»از مجبوری اومدم اینجا. بعضی وقتا می‌رم 
کارگری. از صبحی 20 تا کله پلوشوندم ولی 

گزارشی از کله‌پاچه پاک‌کنی‌های سطح شهر در روز عید قربان؛

شغلی که فقط یک‌روز اعتبار دارد 
شغلی برای یک ‌روز

بیست
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